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  محمّدرضا رشيدى

يادش به خير! سال 1397، يك سال قبل از شهادتِ 
سردار دل ها در پياده روى اربعين، پسر بچّه هاى عراقى 
را ديدم كه بعد از پيروزى مدافعان حرم بر نيروهاى ظالم 
داعش، لباس هايى با عكس سردار پوشيده بودند. آن ها 
با چه عشق و هيجانى از سردار صحبت مى كردند. در و 
ديوار و روى تيرهاى برقِ جادّه ي بين نجف تا كربلا پرُ 
شده بود از پوستر حاج قاسم و مدافعان قهرمان عراقى. 

بعد از اينكه آمريكايى ها سردار را ناجوانمردانه و بزُدلانه 
شهيد كردند، در روز تشييع پيكر پاك او، باز هم رفتار 
كودكان نظرم را جلب كرد. اين بار، عكس سردار در دستان 
كودكان ايرانى بود كه داشتند برايش گريه مى كردند. در 
سوريه هم دختران و پسران سوريه اي احساس خودشان 
نسبت به سردار را به زيبايى در قالب سرود «شمس شهدا» 

به سردار تقديم كردند. 
حـالا فـكر كـن بعد از شهـادت سـردار، حـال و روز 
نزديكانش چگونه است؟ يكى از آن ها مى گفت: «يك روز 
بعد از اينكه روضه ي حضرت زهرا(س) تمام شد، ديديم 
خبرى از سردار نيست. همه جا را گشتيم تا بالاخره پيدايش 
كرديم. مشغول تميزكردن سرويس بهداشتى بود. هر چقدر 
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اصرار كرديم كه اجازه بدهيد اين كار را ما انجام بدهيم، 
قبول نكرد. مى گفت افتخارم اين است كه خادم روضه ي 

حضرت زهرا(س) باشم.»
بعد، به ياد ماجراى سردار با آهوها مى افتم. مـاجرا 
را يكى از هم رزمان حـاج قاسم تعريف مـى كرد: «در 
يكى از روزهاى سـرد زمستان، سردار سليمانى از عراق 
شرايط  و  مـى آمد  تيراندازى   صداى  گرفت.  تماس 
جنگـى بود. سردار گفت كـه شنيده ام در تهران بـرف 
سنگينـى آمده است. آهو هـاى كوهِ نزديك مقّر سپاه 
حتماً بـراى پيداكردن غذا به پايين كوه مى آيند. همين 
امروز علوفه تهّيه كن و در چند جا برايشان بگذار كه از 
گرسنگى تلَف نشوند. بعدازظهر دوبـاره زنگ زد كـه 

چه كار كردى؟ گفتم انجام شد، امّا چرا شما وسط نبرد 
با داعش نگران آهو ها هستيد؟ حاج قاسم گفت چون به 

شدّت به دعاى خير آن ها اعتقاد دارم.»
با خودم مـى گويم سردارى كـه در ميانـه ي جنگ به 
فكر غـذاى آهوهاست، چگونه سردار دل هاى ما بچّه ها 
نباشد! كـاش مـى شد از حال و هواى آهوها هم بعد از 

شهادت سردار باخبر شد!
حالا كه سردار دل ها آسمانى شده است، هنوز هم 
وقتى اسمش را مى شنويم يا تصويرش را جايى مى بينيم، 
دوباره دلمان برايش تنگ مى شود. انگار كه سال ها كنارش 

زندگى كرده ايم و حالا او از پيش ما رفته است!

با هم سرود زيباى
 شمس الشهدا 
را ببينيم.

 با هم نماهنگ
آرامش در چشمانت

را ببينيم.


